
  به نام خدا

  

  سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گل یاس                                        

  سه نور تابناك آسمانی

  حسین بن علی ، سجاد و عباس                                    

کرد، شھامت رنـگ   با ولادت تو، عشق متولد شد،رشادت رشد     حسین جان 
   . قداست آبرو گرفت و شھادت و  ایثار وگرفت

، "مـوج "بـا ولادت تـو      .با ولادت تو، زلال ترین تقوا از چشمه سار وجود جوشـید           
بـه تـو مقـروض      " ایثـار " در کلاس تـو، درس خوانـد و         " عشق" موجودیت یافت 

  .شد
  

  
  

 و )ع (روز سوم ماه شعبان سال چھارم ھجرت دومـین فرزنـد برومنـد حـضرت علـى           

  . ى وحى و ولایت، چشم به جھان گشود ه درود خدا بر ایشان باد، در خانه، ك)س(فاطمه

و ) ع( ى حـضرت علـى    رسـید، بـه خانـه     ) ص(چون خبر ولادتش بـه پیـامبر گرامـى اسـلام            

 اى سپید پیچیـد   اسماء او را در پارچه. آمد و اسماء را فرمود تا كودكش را بیاورد  )س(فاطمه

مى به گوش راست او اذان و بـه گـوش چـپ او اقامـه     برد،آن گرا) ص(و خدمت رسول اكرم  

. گفت



 روزھاى اول یا ھفتم روز ولادت بـا سـعادتش، امـین وحـى الھـى، جبرئیـل، فـرود آمـد و                        در

:گفت

كه به  » شبیر « پسر كوچك ھارون   سلام خداوند بر تو باد اى رسول خدا، این نوزاد را به نام              

. شود، نام بگذار خوانده مى»  حسین« عربى

از جانب پروردگار، براى دومین فرزند فاطمه انتخاب    »  حسین« و به این ترتیب نام پر عظمت        

.شد

 زھرا كه سلام خداوند بر او باد، گوسـفندى را بـراى فرزنـدش          به روز ھفتم ولادتش، فاطمه    

. به عنوان عقیقه  كشت، و سر آن حضرت را تراشید و ھم وزن موى سر او نقره صدقه داد

كـه  ) ص(كه در سال چھارم ھجرت بود تـا رحلـت رسـول االله        ) ع( بن على    حسینت  ولاداز  

شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظھـار محبـت و لطفـى كـه پیـامبر راسـتین        

 داشت، به بزرگوارى و مقام شامخ پیشواى سـوم           ابراز مى ) ع (حسیندرباره  ) ص(اسلام  

.آگاه شدند

را بر زانوى خـویش نھـاده     ) ع( حسین   )ص(یدم كه رسول خدا     د: گوید سلمان فارسى مى    

: فرمود بوسید و مى او را مى 

تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى، تـو امـام و پـسر امـام و پـدر امامـان ھـستى، تـو                

ھـاى خـدایى كـه نـه نفرنـد و خـاتم ایـشان، قـائم          خدا و پدر حجـت     خدا و پسر حجت     حجت

. باشد مى ) عجامام زمان (ایشان 

:كند انس بن مالك روایت مى 

ــل بیــت      ــك از اھ ــى از پیــامبر پرســیدند كــدام ی ــود را بیــشتر دوســت مــى     وقت دارى،   خ

فـشرد و    را،  بارھا رسول گرامى حسن و حسین را بـه سـینه مـى       حسینحسن و   :فرمود

.  بوسید  بویید و مى آنان را مى

  منان خانـدان امامـت اسـت در عـین حـال اعتـراف            ابو ھریره كه از مزدوران معاویه و از دش ـ        

:كند كه مى 

 ھاى خویش نشانده بود و بـه      را بر شانه  ) ع (حسینرا دیدم كه حسن و      ) ص(رسول اكرم   

 بـدارد مـرا    ھر كـس ایـن دو فرزنـدم را دوسـت       :  آمد، وقتى به ما رسید فرمود       سوى ما مى  

. ى نموده استدوست داشته و ھر كه با آنان دشمنى ورزد با من دشمن

   را  حـسین  ى معنـوى و ملكـوتى بـین پیـامبر و               ترین و گویاترین رابطـه      ترین، صمیمى  عالى  

:خواند كه فرمود) ص( ى رسول گرامى اسلام   توان در این جمله مى

  

  . از من و من از حسینم)ع(حسین

  



  

  

ا چھـره ای    چھارم شعبان، یادآورِ خاطره ای شاد و بـه یادمانـدنی از تولـد نـوزادی ب ـ                

زیبا و شأنی والاست؛ روزی که خانه کوچک علی علیه السلام بار دیگر ستاره باران شد و                 

روز درخـششِ مـاهِ بنـی       . تحفه ای دیگر از سوی پروردگار بـزرگ بـه ایـشان ارزانـی گـشت               

ھاشم، پسر امّ البنین علیھاالسلام بانوی فداکار علی علیـه الـسلام روزِ شـادمانی شـھر                 

  . دانِ علی بن ابی طالب علیه السلاممدینه و فرزن

ھلھله شیفته گان امیرمؤمنان علی علیه السلام کوچه ھای بنی ھاشم را لبریز از            

، آغــوش خــود را بــه روی دیدارکننــدگان مــولا و ھمــسرش فاطمــهخانــه . شــور و صــفا کــرد

خـود را   امام فرزنـد دل بنـد       . سیمای طفل نورسیده باز کرد و یکایک آنان را در خود جای داد            

ابتـدا در گـوش راسـتش اذان و سـپس در دیگـر              . به سینه چسبانید و او را بوسه محبت زد        

گوش کودک اقامه گفت و با این کار، در نخستین لحظه ھای حیات او، بذرھای پاک بندگی                 

نمایـان  » نبوت«و  » توحید«و درگلستان وجود او، شاخسار ایمان و عشق به           افشانده شد 

وی بھتـرین بھـره ھـا را از آن    » ولایـت « تـاریخ، ھمگـان از سـایه سـار        گردید تـا در ھمیـشه     

  .خویش سازند

نام گذاری

نوزادی زیبا؛ فضای خانه علی علیه السلام را عطرآگین ساخته و ھمـه از زیبـایی و                 

. پـدر، نگـاھی مھربـان و عمیـق بـه چھـره نـوزاد دارد         . روشنایی چھره او سخن مـی گوینـد       

. مولایش علی علیـه الـسلام ، نـام کـودک را برگزینـد           و تا سرور فاطمه کَلابیه منتظر است     

زش را این گونـه مـی   سرانجام علی علیه السلام لب به سخن می گشاید و نام فرزند عزی 



ــد ــاس«: گوی ــادل از     »عب ــرد؛ دلاوری دری ــدان نب یعنــی شــیر بیــشه شــجاعت و قھرمــان می

ادان و متبـسّم در مقابـل   شجاعان اسلام، قھرمانی عبوس و خشمگین در برابر باطل و ش ـ   

  .ستنیکی ھا و خوبی ھا

إنَّ لِلعَبّاسِ عِندَااللهِ لَمَنزِلَهٌ يَغبِطُهُ بِھا جَمیعُ الشُّھَداءِ يَومَ القیِامَهِ

.عباس را نزد خدا منزلتي است كه روز قیامت ھمه شھیدان بر آن رشك مي برند
۶٨، ص ١الخصال، ج )ع(امام سجاد                                                      

  

آمد تا درس جوان مردی به جھانیـان        . عباس آمد تا حسین علیه السلام تنھا نباشد       

آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دھد، ایثار را الگو باشد، شـجاعت را تفـسیر                  . بیاموزد

 برای ھمیشه در اذھان عباس آمد تا یاد و خاطره پدر را. کند و دلاوری را مصداقی والا گردد     

عباس . مردم زنده نگه دارد؛ دلاوری علی و حمایت او را ازدین، سال ھا بعد از پدر احیا کند                 

عبـاس یعنـی عـشق،      . آمد تا یار و ھمـراهِ حـسین علیـه الـسلام گـردد و در کنـار او بمانـد                    

  .فداکاری، برادری و برادر یعنی عبّاس

ختـر تابنـاك ولايـت نیـز در روز پـنجم           چھـارمین ا   ه خجسته است شعبان المبـارك،     چ

 مختـصري از زنـدگي پربـار    و جھان را به نور خود خیره سـاخت  شعبان ديده به جھان گشود 

  :آن حضرت را بدانید

  
  

امـام علــي بــن حـسین بــن علــي بـن ابیطالــب علیــه الـسلام مــشھور بــه ســجاد،     

ري قمري متولـد     ھج ٣٨چھارمین امام شیعیان بنا به قولي مشھور، در پنجم شعبان سال            

شد امام زين العابدين علیه السلام زماني ديده به جھان گشود كه زمام امور در دست جد           



 سـال از خلافـت علـوي و    ٣آن حـضرت  . بزرگوارش امام علي بن ابیطالب علیه الـسلام بـود    

امـام سـجاد علیـه الـسلام در     . حكومت چند ماھـه امـام حـسن علیـه الـسلام را درك كـرد           

 ھجري قمري حضور داشت و در آن واقعه به صورتي معجزه آسـا نجـات       ۶١عاشوراي سال   

يافت و پس از شھادت پدرش امام حسین علیـه الـسلام مـسئولیت زمامـداري شـیعیان از              

جانب خدا بر عھده او گذاشته شد و از آن روز تـا روزي كـه بـه شـھادت رسـید زمامـداراني              

ن يزيد، مروان بن حكم، عبدالملك بـن مـروان   چون يزيد بن معاويه، عبداالله بن زبیر، معاويه ب        

.و ولید بن عبدالملك، معاصر بود

امام سجاد علیه السلام در اوضـاع نـاگوار اجتمـاعي آن روز كـه ارزش ھـاي دينـي               

دست خوش تغییر و تحريف امويان قرار گرفته بود، مھمترين كار خويش را در زمینه برقـراري     

د كه يكي از ھدايايي كه از ايشان براي ما بـه يادگارمانـده     روند مردم با خدا، با دعا آغاز ك       پی

  .است ھمان صحیفه سجاديه مي باشد 

  

  

  

چنین بود كه مردم تحت تأثیر روحیات آن حضرت قرار گرفتند و شـیفته مـرام و روش                  

ــد و از       ــديث او در آمدن ــان ح ــسلك راوي ــش در م ــم و دان ــان عل ــسیاري از طالب ــدند و ب او ش

و امیرالمـؤمنین علیـه   ) ص( وي كـه برخاسـته از علـوم رسـول خـدا             سرچشمه زلال دانـش   

  .السلام بود، بھره ھا جستند

  

  

سـید الـساجدين حـضرت      ،)ع(امام حسین   میلاد با سعادت    

ــدين  ــن العابـ ــام زيـ ــر)ع(امـ ــدار كـ ــضل  وعلمـ ــضرت ابوالفـ بلا حـ

.و روز جانباز را تبريك عرض مي نمايیم  )ع(العباس
  

روابط عمومي                    



به نام خدا

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

                                        معطر هر سه از عطر گل یاس

سه نور تابناک آسمانی

                                    حسین بن علی ، سجاد و عباس

حسين جان با ولادت تو، عشق متولد شد،رشادت رشد کرد، شهامت رنگ گرفت و ایثار و  شهادت و قداست آبرو گرفت .


با ولادت تو، زلال ترین تقوا از چشمه سار وجود جوشید.با ولادت تو "موج"، موجودیت یافت "عشق" در کلاس تو، درس خواند و " ایثار" به تو مقروض شد.
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روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت دومین فرزند برومند حضرت على (ع) و فاطمه(س)، كه درود خدا بر ایشان باد، در خانه ى وحى و ولایت، چشم به جهان گشود.

چون خبر ولادتش به پیامبر گرامى اسلام (ص) رسید، به خانه ى حضرت على (ع) و فاطمه(س) آمد و اسماء را فرمود تا كودكش را بیاورد.اسماء او را در پارچه اى سپید پیچید و خدمت رسول اكرم (ص) برد،آن گرامى به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت .


در روزهاى اول یا هفتم روز ولادت با سعادتش، امین وحى الهى، جبرئیل، فرود آمد و گفت:


سلام خداوند بر تو باد اى رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر كوچك هارون «شبیر» كه به عربى«حسین» خوانده مىشود، نام بگذار. 

و به این ترتیب نام پر عظمت «حسین» از جانب پروردگار، براى دومین فرزند فاطمه انتخاب شد.


به روز هفتم ولادتش، فاطمه زهرا كه سلام خداوند بر او باد، گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقیقه  كشت، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موى سر او نقره صدقه داد. 

از ولادت حسین بن على (ع) كه در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله (ص) كه شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفى كه پیامبر راستین اسلام (ص) درباره حسین (ع) ابراز مى داشت، به بزرگوارى و مقام شامخ پیشواى سوم آگاه شدند.


سلمان فارسى مى گوید: دیدم كه رسول خدا (ص) حسین (ع) را بر زانوى خویش نهاده او را مى بوسید و مى فرمود:


تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى، تو حجت خدا و پسر حجتخدا و پدر حجتهاى خدایى كه نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان (امام زمان عج) مى باشد. 

انس بن مالك روایت مى كند:


وقتى از پیامبر پرسیدند كدام یك از اهل بیت خود را بیشتر دوست مى دارى، فرمود:حسن و حسین را،  بارها رسول گرامى حسن و حسین را به سینه مى فشرد و آنان را مى بویید و مى بوسید. 

 ابو هریره كه از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است در عین حال اعتراف 
مى كند كه:


رسول اكرم (ص) را دیدم كه حسن و حسین (ع) را بر شانه هاى خویش نشانده بود و به سوى ما مى آمد، وقتى به ما رسید فرمود: هر كس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كه با آنان دشمنى ورزد با من دشمنى نموده است. 

عالى ترین، صمیمى ترین و گویاترین رابطه ى معنوى و ملكوتى بین پیامبر و حسین را 
مى توان در این جمله ى رسول گرامى اسلام (ص) خواند كه فرمود:


حسین(ع) از من و من از حسینم.
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چهارم شعبان، یادآورِ خاطره ای شاد و به یادماندنی از تولد نوزادی با چهره ای زیبا و شأنی والاست؛ روزی که خانه کوچک علی علیه السلام بار دیگر ستاره باران شد و تحفه ای دیگر از سوی پروردگار بزرگ به ایشان ارزانی گشت. روز درخششِ ماهِ بنی هاشم، پسر امّ البنین علیهاالسلام بانوی فداکار علی علیه السلام روزِ شادمانی شهر مدینه و فرزندانِ علی بن ابی طالب علیه السلام .

هلهله شیفته گان امیرمؤمنان علی علیه السلام کوچه های بنی هاشم را لبریز از شور و صفا کرد. خانه مولا و همسرش فاطمه، آغوش خود را به روی دیدارکنندگان سیمای طفل نورسیده باز کرد و یکایک آنان را در خود جای داد. امام فرزند دل بند خود را به سینه چسبانید و او را بوسه محبت زد. ابتدا در گوش راستش اذان و سپس در دیگر گوش کودک اقامه گفت و با این کار، در نخستین لحظه های حیات او، بذرهای پاک بندگی افشانده شد و درگلستان وجود او، شاخسار ایمان و عشق به «توحید» و «نبوت» نمایان گردید تا در همیشه تاریخ، همگان از سایه سار «ولایت» وی بهترین بهره ها را از آن خویش سازند.

نام گذاری

نوزادی زیبا؛ فضای خانه علی علیه السلام را عطرآگین ساخته و همه از زیبایی و روشنایی چهره او سخن می گویند. پدر، نگاهی مهربان و عمیق به چهره نوزاد دارد. فاطمه کَلابیه منتظر است تا سرور و مولایش علی علیه السلام ، نام کودک را برگزیند. سرانجام علی علیه السلام لب به سخن می گشاید و نام فرزند عزیزش را این گونه می گوید: «عباس» یعنی شیر بیشه شجاعت و قهرمان میدان نبرد؛ دلاوری دریادل از شجاعان اسلام، قهرمانی عبوس و خشمگین در برابر باطل و شادان و متبسّم در مقابل نیکی ها و خوبی هاست.

إنَّ لِلعَبّاسِ عِندَاللهِ لَمَنزِلَهٌ يَغبِطُهُ بِها جَميعُ الشُّهَداءِ يَومَ القيِامَهِ

عباس را نزد خدا منزلتي است كه روز قيامت همه شهيدان بر آن رشك مي برند.
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عباس آمد تا حسین علیه السلام تنها نباشد. آمد تا درس جوان مردی به جهانیان بیاموزد. آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دهد، ایثار را الگو باشد، شجاعت را تفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد. عباس آمد تا یاد و خاطره پدر را برای همیشه در اذهان مردم زنده نگه دارد؛ دلاوری علی و حمایت او را ازدین، سال ها بعد از پدر احیا کند. عباس آمد تا یار و همراهِ حسین علیه السلام گردد و در کنار او بماند. عباس یعنی عشق، فداکاری، برادری و برادر یعنی عبّاس.

چه خجسته است شعبان المبارك، چهارمين اختر تابناك ولايت نيز در روز پنجم شعبان ديده به جهان گشودو جهان را به نور خود خيره ساخت  مختصري از زندگي پربار آن حضرت را بدانيد:
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امام علي بن حسين بن علي بن ابيطالب عليه السلام مشهور به سجاد، چهارمين امام شيعيان بنا به قولي مشهور، در پنجم شعبان سال 38 هجري قمري متولد شد امام زين العابدين عليه السلام زماني ديده به جهان گشود كه زمام امور در دست جد بزرگوارش امام علي بن ابيطالب عليه السلام بود. آن حضرت 3 سال از خلافت علوي و حكومت چند ماهه امام حسن عليه السلام را درك كرد. امام سجاد عليه السلام در عاشوراي سال 61 هجري قمري حضور داشت و در آن واقعه به صورتي معجزه آسا نجات يافت و پس از شهادت پدرش امام حسين عليه السلام مسئوليت زمامداري شيعيان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد و از آن روز تا روزي كه به شهادت رسيد زمامداراني چون يزيد بن معاويه، عبدالله بن زبير، معاويه بن يزيد، مروان بن حكم، عبدالملك بن مروان و وليد بن عبدالملك، معاصر بود.


 امام سجاد عليه السلام در اوضاع ناگوار اجتماعي آن روز كه ارزش هاي ديني دست خوش تغيير و تحريف امويان قرار گرفته بود، مهمترين كار خويش را در زمينه برقراري پيوند مردم با خدا، با دعا آغاز كرد كه يكي از هدايايي كه از ايشان براي ما به يادگارمانده است همان صحيفه سجاديه مي باشد .

چنين بود كه مردم تحت تأثير روحيات آن حضرت قرار گرفتند و شيفته مرام و روش او شدند و بسياري از طالبان علم و دانش در مسلك راويان حديث او در آمدند و از سرچشمه زلال دانش وي كه برخاسته از علوم رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين عليه السلام بود، بهره ها جستند.
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ميلاد با سعادت امام حسين (ع)،سيد الساجدين حضرت امام زين العابدين(ع) وعلمدار كربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز را تبريك عرض مي نماييم .

                    روابط عمومي

